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سفری پرُ از شوقسفری پرُ از شوق
مســافرت همیشــه با شوق فراوانی همراه اســت؛ دیدن منظره های تازه، 

آدم های جدید، خستگی های راه و پناه بردن به سایه مهربان درخت ها.
گاهی در ســفر حیوانات را در کنار جاده ها می بینیم و نگران سلامتی آن ها 
می شــویم. گاه نیــز آن ها را در مزارع درحــال بازی و دویدن می بیینم و لبخند 

می زنیم.

گاه در کنار رودخانه ای می ایســتم که آوازخوان چون مســافری شــادمانه 
می رود و می رود و شوق رفتن در ما چون رود جاری می شود.

گاه در سفر یک همبازی خاطره ای زیبا برایممان می سازد که دوست داریم 
در اولین فرصت آن را در دفتر خاطرات خود بنویســیم. من فکر می کنم ســفر 
تجربه هــای جدیــدی در اختیار ما می گذارد تا احساســات و افکار خود را بهتر 

بشناسیم.
حال که از سفر گفتم چه خوب است که به سفرهایی که رفته اید فکر کنید. 
بخش هایی را که برایتان جالب تر بوده و احســاس و فکر شــما را درگیر کرده، 
بنویسید و برای ما بفرستید. شاید هم همین الان که این مطلب را می خوانید در 
سفر باشید. خواندن تجربه های سفرتان دعوتی است به همسفر بودن، دعوتی 

برای باهم فکر کردن، باهم بودن و لبخندزدن از شادی یک دیگر.
پس منتظر نوشتن خاطرات سفرهای شماعزیزان هستیم.
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 تارا جان؛ بســیار خوشحالم که دوباره نامه 
دیگــری از تو به دســتمان رســید. آن طور که 
متوجه شدم تو و خانواده ات بسیار به کتابخوانی 
علاقه مند هستید و بیشتر وقت ها خلاصه ای از 
کتاب هایی را که خوانده ای می نویســی. آفرین 

به تو دختر گُلم.
 کتاب خواندن  کمک می کند با کلمات تازه  
آشــنا شــوی و کاربــرد صحیح و هنری آن ها را بیامــوزی. آن وقت خودت  وقتی 

می خواهی خاطره یا داستان بنویسی، ذهن باز و آماده ای داری.
تو با کلمات دوست هستی و از آن ها به زیبایی استفاده می کنی. به تازگی پدر بزرگت  
از توپ رسیده آخرین کتابی که خوانده ای چه بوده؟ و تو کتاب »پاستیل های بنفش« 
را معرفی کرده ای و خلاصه ای از آن را نوشته ای. ای کاش در این خلاصه نویسی از 

»کرنشا« می نوشتی تا خواننده از پیگیری ماجرای آن لذت ببرد.
تــو می توانــی باز هم خلاصه کتاب هایی را کــه خواندی یا خاطراتی که تو را 

خوشحال یا غمگین می کنند بنویسی و برای ما بفرستی.
نوشته ارسالی ات را باهم می خوانیم:

پسرک خیالباف
پدربزرگ گفت: آخرین کتابی که خواندی چی بود؟

گفتم: پاستیل های بنفش 
پرسید: درباره چه بود؟

توضیح دادم: داســتان این کتاب درباره پسری به نام جکسون است. او پسری 
فقیر است که یک دوست خیالی دارد. دوست خیالی اش گربه ای است به نام کرنشا. 

کرنشا پاستیل قرمز دوست دارد اما بیشتر عاشق پاستیل بنفش است .
آن ها آنقدر فقیر می شــوند که باید وسایلشــان را بفروشند و در ماشینشان که 

یک مینی ون است زندگی کنند.
در صفحــه ای از این کتــاب می خوانیم: بعضی وقت ها که حیوانات را می بریم 

گردش، درباره حقیقت های طبیعی حرف می زنیم. ماریسول دیروز 
می گفت: خفاش می تواند هزار و دویســت پشــه را در یک دقیقه 

بخورد.
این خلاصه ای از بخش اول کتاب بود.

پدر بزرگ گفت:  امیدوارم به زودی بخش دوم و ســوم آن را 
بخوانی و بیشتردرباره اش گفتگو کنیم.

 یادت باشــد هر کتابی که تمام می شــود، کتاب دیگری آغاز 
می شود.


